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Abstract 
Although it is believed that the mystics are not sad, the passion for the origin of being and separation 

from the homeland make them sad. Believing the unity of existence, Rumi does not accep the 

separation from the truth of the being for himself, so he expresses gratitude and complacency in his 

poems, especially when he discovers his existential relation to God; indeed, he realizes that greatness 

understands him; the one who wishes to be united with the sea of existence which is sometimes 

realized in revelation. In this sense, mystical sadness is part of mystic spirit which is sometimes 

interpreted as ecstasy giving it some degree and hierarchy. The current study aims to analyze Divan 

Shams's lyrics in terms of the themes of sorrow and mystical homage according to the concepts of 

ecstasy and sadness, in Islamic mysticism with sadness. The findings reveal that the poet has not been 

alienated by sadness and joy; indeed, he is suffering from sadness which is in relation with self-

discovery and self-finding.. 
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 21-99 هـ. ش، صص. 9911 تابستان، 2سال اولّ، شمارة 

 شمس دیوان غزلیات در خودپیدایی و غم

 *زهرا درّی

  ، البرز، ایرانکرج واحد اسلامی آزاد دانشگاه استادیار

 پرچکوهی حیدری فرامرز

 ، البرز، ایرانکرج واحد اسلامی آزاد دانشگاهفارسی  وادبیات زبان ارشد کارشناس

 72/1/5211تاریخ پذیرش:   72/7/5211 تاریخ دریافت:

 چکیده
 عارفلان  انلدوه  عواملل  از یکی اصلی وطن از ماندن دور و وجود مبدأ به اما عشق نیست، غم اهل که عارف است شده گفته آنکه با

 شلکایت  و شلکوه  بله  اشعارش در و پسنددنمی خود بر را هستی یقتحق از جدایی و فراق وجود، وحدت به اعتقاد با مولوی. است

 در را او عنایت عظمت است که دریافت این با چه یابد؛می در معبود برابر در را خویش وجودی رابطۀ که آنگاه ویژهخیزد، بهبرمی

 و غم دیدگاه این با. گرددمی محقق شفهمکا در این امر گاه و است وجود دریای با شدن یکی خواهان که نظر این از چه و یابدمی

 بلا  پلژوهش  این در .قائلند مراتبی و درجات آن برای و کنند می هم تعبیر به وجد آن از که عرفاست روحی احوال از عارفانه اندوه

 کلاربرد  نظلر  از شلم،،  دیلوان  غزلیلات  هسلتند،  پیونلد  در غلم  بلا  اسلامی عرفان در که ...و قبض و خوف و وجد مفاهیم به توجه

گرفته است و نتیجه آنکه مولوی این شاعر شور و شادی و شلیدایی   قرار بررسی مورد عارفانه غربت و اندوه و غم با مرتبط مضامین

نیز با غم بیگانه نبوده است و به انحاء گوناگون با آن درجوشیده است، غمی کله بلا خلود پیلدایی و دریلافتن خویشلتن خلویش در        

 پیوند است. 

 .فراق غربت، مکاشفه، اندوه، عشق، وجد، :کلیدی هایهواژ
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 . مقدمه9

هلای انسلانی و   در عصر جدید کله انحصلار گرایلی، خلود بینلی، خلود خلواهی و زیلاده خلواهی جلایگزین ارزش          

هلا و غلم و انلدوه روزافلزون منجلر      خودشناسی شده است و نبود احساس هویت انسانی و عشق الهی به سردرگمی

مولانا و نگاه او به هستی و دریافت غم و مراتب آن شاید التیام بخش جان زخملی و خسلتۀ    شده است، پرداختن به

های تکاملل روانلی و یلافتن خلود واقعلی و در      ماجرای زندگی عارفان ایرانی از برترین نمونهبشر امروز باشد؛ زیرا 

کله در جریلان بحلران    شناسلی، انسلجام یلافتن شخصلیت اسلت. یکلی از ایلن عرفلا مولاناسلت          اصطلاح علم روان

اسلت. مولانلا   « زنلدگی پل، از ملر    »بخش ملاقات با شم، به هویتی دست یافت که بنا بله تعبیلر خلود او     تعالی

هلای  اش گویای آن است که بیشترین ارادتهای شم، است و ماجرای زندگیکند که مترجم اندیشهاعتراف می

اند و ناگفتله پیداسلت   اش ایفا کردهخودیابی و خداشناسیزندگی او نثار کسانی شده است که بیشترین نقش را در 

های شعریش بلرای او متجللی   ترین دلتنگیالدین تبریزی داشته است و به همین سبب ژرفکه اولین سهم را شم،

اسلت، درحقیقلت پاسله بله      الدین در فراق شم، و بعد از غیبت او سلروده هایی که جلالشود. بسیاری از غزلمی

 ی است که در گذشته با او داشته است:احساس حسرت

 خللود غریبللی در جهللان چللون شللم، نیسللت    

 شلللم، در خلللارج اگلللر چللله هسلللت فلللرد    
 

 شللم، جللان بللاقی اسللت کللو را أملل، نیسللت   

 وان هللللم مثللللل او تصللللویر کللللرد  تللللمللللی
 

 (551 ،552دفتر اول، بیت  )مولوی،  

هللا در آرللاری چللون هللای منظللوم پلل، از غیبللت اول کلله مللاجرای سللروده شللدن تعللدادی از آن ناملله 

به نظر مولانا، شم، موجودی آسمانی  العارفین و رسالۀ فریدون سپهسالار آمده از همین نوع است. مناقب

های هیجان انگیز پرشلور و شلررباری   و غیبی بود، بدین جهت مقهور و مفتون او گردید و در فراقش غزل

مندانله،  و نومیلدی هملراه بلا سلتایش شلوق     انگیز ناکام گرفت. این عشق حیرتسرود که از عشق الهام می

ای در این زمینه گردید؛ مثلاً قلدرت عشلق و جاهبله    ها و عقاید تازهسابقه بود و منشأ نظریهکاملاً تازه و بی

عشق، معشوق فراری را برایش به شکل بت عیار در آورده بود و از این رهگذر حالات درونی خود را بلا  

 گذاشت. م، شده بودند، در میان میمحبوبانی که بعدها جایگزین ش

 است که:  خورد اینمهمترین تفکری که در غزلیات مولوی به چشم می

 هرکسللی کللو دور مانللد از اصللل خللویش  »

 

 «بلللاز جویلللد روزگلللار وصلللل خلللویش     
 

و منشأ اصلی غم و اندوه وی نیز همین است که به شکل غم و اندوه جدایی تجلی کرده است. بلا ایلن    

 توان یکی از شادترین اشعار عارفانه دانست:مولوی را میهای حال غزل

 ای شلللکران ای شلللکران کلللان شلللکر دارم ازو

 غصله نلدارم، چله کلنم      سلت دللم،  شادی ۀخان
 

 شلللور و شلللرر دارم ازو  پنلللد پذیرنلللده نلللیم،   

 دورم و بیلللزارم ازو هرچللله بللله علللالم ترشلللی، 
 

 (7542، غزل 5221 ،)مولوی  

 گویلای  ،ارری نیست و اگر هم گلاهی اسلمی از گریله بیایلد     که از عجز باشد یدر دیوان شم، از گریه و زار 
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  گرداند.وصال معبود را برایش آسان می که راه ر جان پر مهری استفراق یاری و شرح تأرّ

 شللللم، تبریللللزی برفللللت و کللللو کسللللی    

 عللللللللالم معنللللللللی عروسللللللللی یللللللللافتی 
 

 تللللللا بللللللدان فخللللللر بشللللللر بگریسللللللتی    

 لیلللللا بلللللی او ایلللللن صلللللور بگریسلللللتی  
 

 (7212ن: غزل )هما  

 زیرا خداوند در تصلور او نلور صلرف و فلیض مطللق اسلت.      گوید؛ سخن نمی ۀ زاهدانهگری گاه ازمولوی هیچ 

 خنده و امید جز. است انگیزنشاط چیز همه و زیبا چیز همه پ، نیست، چیزی ازلی هات تجلی پرتو جز هستی عالم

 فلراوان  شم، دیوان در رواین از نیست و انعکاسی خوبی و زیبایی جز ازلی جمال از زیرا ماند؛نمی ما برای کاری

  ابیاتی از این دست که: است

 جنتللللی کللللرد جهللللان را ز شللللکر خندیللللدن

 گر چه من خود ز علدم دل خلوش و خنلدان زادم   

 یللا شللب آمللد بلله ورللاق مللن و آموخللت مللرا 

 گلللر تلللرش روی چلللو ابلللرم زدرون خنلللدانم  

 چون به کوره گلذری خلوش بله زر سلرر نگلر     

 گویللد تللش چللو بخندیللد تللو را مللی    زر در آ
 

 آن کلله آموخللت مللرا همچللو شللرر خندیللدن     

 عشلللق آموخلللت ملللرا شلللکل دگلللر خندیلللدن

 جلان هللر صللبح و سللحر همچللو سللحر خندیللدن 

 علللادت بلللرق بلللود وقلللت مطلللر خندیلللدن     

 تلللادر آتلللش تلللو ببینلللی زحجلللر خندیلللدن     

 گلللر نللله قلبلللی بنملللا وقلللت  لللرر خندیلللدن  
 

 (5121)همان: غزل،   
ل غلز  لبلاس  در عرفانی مطالب نشر شیوة گذارکه بنیان پنجم، قرن بزر  سنایی، عارف زا را مولانا اصل همین 

سرانجام شم، را و )انسانیت انسلان( و خلود را    . ویکندمی زمتمای هست،مورد احترام و تکریم مولانا نیز  است و

 سراید: کند و مسرورانه میدر خود پیدا می

 گریلله بللدم خنللده شللدم مللرده بللدم زنللده شللدم،

 جلللان دلیرسلللت ملللرا  سیرسلللت ملللرا،  ةدیلللد

 ایرو که از این دست نله  ای،گفت که سرمست نه
 

 دولللت عشللق آمللد و مللن دولللت پاینللده شللدم   

 تابنلللده شلللدم ة زهلللر ملللرا، شیرسلللتة زهلللر

 رفللتم و سرمسللت شللدم وز طللرش آکنللده شللدم
 

 (5212 غزل )همان:  

 ملللن غللللام قملللرم غیلللر قملللر هلللی  مگلللو     
 

 ی  مگللوپللیش مللن جللز سللخن شللم  و شللکر هلل 
 

 (7751)همان: غزل   

 تحقیق . مسئله و هدف9-9

گلرا را  هلای پیلدا و ناپیلدای روحلی شلیفته و کملال      در این مقاله برآنیم تا با نگاهی گذرا به دیوان شم، که جلوه

بله   اعرانه در محلور هلم نشلینی واژگلان،    هلای شل  های غم و اندوه، غربت انسان و تداعینمایاند، به بررسی واژه می

در عرفان و ارتبلاط آن بلا مکاشلفۀ روحلانی و خودشناسلی و خودپیلدایی       « وجد، حزن، خوف، قبض»صطلاحات ا

هایی مولانا به غلم توجله دارد؛ بنلابراین بعلد از تو لیح مختصلری از       بپردازیم تا بدانیم به چه میزان و در چه حیطه

های واژگلانی غلم و انلواع آن در غزلیلات     مباحث و اصصطلاحات عرفانی که با غم و اندوه در پیوند است، خوشه

 شم، را تبیین خواهیم کرد. 
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 . پیشینة تحقیق9-2

پژوهلی در شلعر مولانلا اسلتوار باشلد،      دربارة مو وع محوری این جستار، مقاله یا پژوهشی کله بلر محوریلت غلم    

رار دکتلر شلفیعی   دشتی و آ« سیری در دیوان شم،»لای کتب از جمله هر آنچه هست در لابه مشاهده نشده است.

غم و شادی »بر طرش انگیزی و شادمانه بودن اشعار و افکار مولانا دلالت دارد و نیز این چنین است  و دکتر موحد،

به راز شلادمانگی شلعر مولانلا     بعد از گذری اجمالی بر غم و شادی شاعران، از حسین بهرامیان که «در اشعار مولانا

هلای قلبض و بسلط در دیلوان     ای بله بررسلی خاسلتگاه   کاظم علمی در مقالهپردازد و با رویکردی دیگر محمد می

 شم، پرداخته است.  

 به غم و شادی طاصطلاحات مربو .2

 . وجد2-9

رود. در اصلطلاح عرفلانی اصلطلاح    از اصطلاحات عرفانی است که درمعنای غم و انلدوه هلم بله کلار ملی      «وجد»

در لغلت انلدوهگین شلدن و شلیفتگی اسلت و در اصلطلاح        یکلی از معلانی وجلد   »دارای چند معنی است: « وجد»

 (222: 5221)رجایی بخارایی، « صوفیان شوریدگی و هوق و شوقی است که در سماع بی اختیار دست دهد.

وجد آن است که به دل رسد و دل از او آگاهی یابد از بیمی یا غمی یلا دیلدن   »در شرح تعرف آمده است که 

ر سر او گشاده گردد یا حالی میان او و میان خدای تعالی گشاده گردد و گاه از بلیم  چیزی از احوال آن جهان که ب

 (71: 4ج  )کلابلاهی، « عذاش است و گاه از درد فراق و گاه از سوزش شوق و حبّ و اغلب از خوف یا از فراق باشد.

انلد  چله را بله جلا آورده   اند که گفت وجد همان رویارویی است چه خداوند فرموده است: آناز جنید نقل کرده»و 

یابیلد  را نزد خلدا ملی  شوند و گفت هر چه نیکی برای خود بفرستید آنیعنی رودررو می( 41 )کهف/یابند. آماده می

 ...گویندرا وجد می شوید. هر چه دل با آن رویارو شود اعم از غم و فرح همان( یعنی با آن مواجه می551 )بقره/

نگری که در میان صوفیان یکلی بله ظلاهر آرام اسلت، املا در      ای خداست آیا نمیهاند وجد مکاشفۀ جلوهگفته

ای از درون دهلد و یکلی کله توانلاتر از اوسلت در هنگلام وجلد هلی  نشلانه         واق  ناآرام است و ناله و فریاد سر می

)ابونصلر  « للرزد. هایشلان ملی  برنلد دل ها که چون نلام خلدا ملی   سازد. خداوند فرموده است: آنخویش آشکار نمی

و از  شلمارد های واجدان بر می( سراج در ادامه ناله و فریاد و بیهوشی و گریه را از جمله ویژگی221: 5227سراج، 

 (222)همان:  پردازد.سویی به هکر تواجد ابوسعید خراز و شوق و نشاط او در هنگام مر  می

 . حزن 2-2

عشق پیش از آنکه به جلایی در آیلد حلزن را    »ین است: در برخی آرار صوفیه مضمونی وجود دارد که شرح آن چن

تواننلد  فرستد تا جایش را تمیز کند، چنانکه آمده است که حزن وکیل عشق است؛ زیرا حزن و اندوه و غلم ملی  می

 سینه و آیینۀ دل را صاف کنند.

 ناصحم گفت کله جلز غلم چله هنلر دارد عشلق      
 

 گفللتم ای زاهللد خللودبین هنللری بهتللر از ایللن     
 

هایی مشابه با آنچه از ائمه و معصومین نقل شده وجلود دارد؛ ملثلاً از املام    عبیر صوفیه از حزن و غم نیز استنباطدر ت

صادق نقل شده که فرمودند: حزن از علائم و آرار مردان با معرفت است و آن هم به خاطر القائات غیبی و واردات 

ب امتداد افتخار درک سایه و پوشش بزرگواری و عظمت شود و هم به سببسیاری است که به قلوش آنان وارد می
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 (72: 5227 )به نقل از: برزگر خالقی،« پروردگار متعال است.

تعابیر زیبایی از رابطۀ عقل، عشق، حزن، حسن و اندوه دارد. آفلرینش آسلمان و   « مون، العشاق»سهروردی در 

ه یوسف رسید و عشق و حزن به او نزدیا شلدند،  زمین پدید آمد. پ، از آفرینش آدم، حسن در او مقام کرد تا ب

نیازی جست، حزن به سوی کنعان رفت و در یعقوش آویخت و عشق به مصر رفت و به زلیخلا  ها بیاما حسن از آن

پیوست، وقتی یوسف به مصر رفت حسن و عشق به هم نزدیا شدند و زمانی که یعقوش یوسف را یافت هلر سله   

 (551: 5222 دی،)سهرور برادر به هم رسیدند.

به این معنی که اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود و از صفات سه گانۀ عقل، حسن و عشق و حزن پیلدا شلد.   

قلراری او را بلرای   کلرد و حلزن کله بلی    این سه با هم برادر بودند و عشق به حسن که برادر بزر  بود خدمت ملی 

که حق سبحانه و تعالی بیافرید، گلوهری بلود تابنلاک او را    بدان که اول چیزی »برادر بزرگتر دید، در او آویخت. 

و این گوهر را سه صفت بخشید: یکی شناخت حق و یکی شلناخت خلود   « اول ما خلق الله االعقل»عقل نام کرد که 

را نیکلویی  و یکی آن که نبود پ، ببود. از آن صفت که به شناخت حلق تعلالی داشلت، حسلن پدیلد آملد کله آن       

خواننلد و از آن صلفت کله    « مهر»را عشق پدید آمد که آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت، خوانند و از آن

انلد و  سلار پدیلد آملده   را اندوه خوانند و این هر سه از یلا چشلمه  نبود به بود تعلق داشت، حزن پدید آمد که آن

 (7)سهروردی، نسخه الکترونیکی: « برادران یکدیگرند

اند و دامن هملت را از التفلات بله وجلودی     به کلی تسلیم تصرفات الهی گردانیده اولیای خدا که وجود خود را

اند؛ حزن و خوف را که به سلبب حضلور ایلن دو صلفت کله      که طالب حظ جسمانی یا روحانی بود، پاک افشانده

 ازوللی جانشلان   « لاخلوف عللیهم و لا هلم یحزنلون    »انلد کله   طلب حظ روحانی یا جسمانی است از ایشان برداشته

 و همراه عشق است، هیچگاه خالی نیست.  حزنی که زاییده

 . خوف2-9

بلدان کله رجلا    »نویسد: می« الباش مثنویلب»خوف چهارمین حالات از تصوف است. ملا حسین واعظ کاشفی در 

وَلخلا   لخّلا تخخخلافاوا  ﴿آمیخته باید با خوف تا مؤدیّ به امن شود و هر کله املروز خلوف و حلزن نلدارد فلردا از بشلارت        

 کند:  و به این شعر از مثنوی اشاره می( 22: 5251 )کاشفی،« برکنار خواهد بود. ﴾تخحْزخناوا

 لا تخلللف دان چلللون کللله خوفلللت داد حلللق   

 نلللللان فرسلللللتد چلللللون فرسلللللتادت طبلللللق  
 

 خللوف آن کلل، راسللت کانللدر خللوف نیسللت  

 غصلله آن کلل، را کلله اینجللا طللوف نیسللت     
 

 (412تا  414دفتر سوم، ابیات  ،)مولوی  

 :5227 )سلراج، ترس از خداسلت.   اند نشان خوف ا طراش دل و زاریآمده است که گروهی گفته« اللم »در و  

557) 

 . قبض2-1

هلا را در قلبض آرد و گرفتله    هر گلاه خداونلد آن  »قبض یکی از حالات عارفان است که در مقابل بسط قرار دارد. 

برخی متصوفه دائماً در یکلی از   (224 )همان:« دارد.و چشش و سخن باز می -حتی مباح -سازد از ایستایی و خورش

را رملرة گنلاه   شوند. مولوی نیلز بله قلبض اشلاره کلرده و آن     این دو حال قرار دارند و برخی دچار هر دو حالت می
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 دانسته است:

 هلللللا دلگیلللللر شلللللد  در معاصلللللی قلللللبض 

 دزد چلللللون ملللللال کسلللللان را ملللللی بلللللرد 

 گویلللد عجلللب ایلللن قلللبض چیسلللت او هملللی
 

 اجللللل زنجیللللر شللللد   هللللا بعللللد از قللللبض 

 خللللللد قلللللبض و دلتنگلللللی دللللللش را ملللللی

 قللللبض آن مظلللللوم کللللز شللللدت گریسللللت 
 

 (211-212)مولوی، دفتر سوم ابیات   

 او درباره قبض گفته است:

 چللون کلله قللبض آیللد تللو در وی بسللط بللین     
 

 تلللللازه بلللللاش و چلللللین مفکلللللن در جبلللللین 
 

 (744 تیب)همان:   

 های واژگانی مرتبط با آن. غم و خوشه9

فارسلی آن بلوده اسلت کله بلار معنلایی       ها و ابداعات زبانی عرفا در طول تحوّل و تطوّر ادبی زبان خلاقیتیکی از 

اند و از این جهت جز واژگانی چون می و معشوق و زللف و للب و میخانله و...    را اعتلا بخشیده بسیاری از واژگان

با عناوین فقر ممدوح و مذموم و... و اینا غم  لفاند، دو سویه بودن معانی فقر و کفر و زکه از ابتذال به در آمده

شلنود و  را نملی  ا توجله بله مقلدمات مولانلا سلخن رنل       خود از بدای  مکاشفه های زبان عرفانی است که هرچند بل 

تلرین هبله   نلازد و آن را مبلارک  ولی مولوی به غم عشق می( 5722، ص 2442)رک غ عاشقی است که سر غم ندارد. 

آنچله  »گیرد؛ چرا که از نظرگلاه عرفلانی   رتیب این واژه نیز در طیف واژگان دو معنایی قرار میشمارد و بدین تمی

هلا بله   لزوماً غم نیست. برخی شلادی  شود،لزوماً شادی نیست و آنچه غم پنداشته می شود،در دنیا شادی پنداشته می

 (521 :5211)کمپلانی زارع،  « رخلی غلم ناماینلد.   انلد و ب ها حقیقتاً غماند و برخی شادی نامایند و برخی غمراستی شادی

 گوید:این است که گاه می

 گللللللر غمللللللی آیللللللد گلللللللوی او بگیللللللر
 

 داد ازو بسلللللللللتان امیلللللللللر داد بللللللللللاش   
 

 (5712 غزل ،5221)مولوی،   

 ای غللم از اینجللا بللرو، ور نلله سللرت شللد گللرو  
 

 رنلللب شلللب تیلللره را، تلللاش مللله یلللار نیسلللت 
 

 (421غزل  :)همان  

اخنخلا  »انلد:  پیلامبر اکلرم )ص( نیلز فرملوده     خیزد.اهل زمانه است که مولوی با آن به نبرد برمی که چنین غمی، غم 

که به دنیا بچسلبد، ملن هسله     زَعیِمٌ لِمنَْ اخکخبَّ عَلخی الْدُّنیْا بفِخقْرٍ لا غنِخاءَ لخهُ وَ بِشاغْلٍ لا فِراغخ لخهُ وَ حُزْنٍ لا اِنقِْطاعَ لخهُ؛ کسی

ای کله از آن خلاصلی نیسلت و غلم و     نیازی برایش نیسلت، گرفتلاریی  فقری که بی دانم:طعی میچیز را[ برای او ق

 داند: ترین میولی گاه غم را مبارک (25: 21ج )مجلسی،  «رسد.اندوهی که به پایان نمی

 تللللللر زغللللللم چیللللللزی نباشللللللدمبللللللارک

 

 کللللللله پاداشلللللللش نلللللللدارد منتهلللللللایی    

 

 بخشد:و غم را با غم التیام می

 بلللللا غملللللم بلللللر ناملللللد  شلللللادی زمانللللله  

 گفلللتم کلللله ببیللللنمش چللله دمهللللا دهمللللش  
 

 جلللللز از غلللللم دوسلللللت ملللللرهمم برناملللللد 

 چللللون راسللللت بدیللللدمش دمللللم برنامللللد    
 

 (251 اتیرباع، 5221)مولوی،   
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کننلد و مولانلا بله ملدد عشلق و      که همگان به سلبب او نالله و افغلان ملی     این غزل غم به اژدهایی تشبیه شدهدر 

رسلد؛  هرچیز به وصال آنچله از جلن، اوسلت ملی     گردد و سرانجامآن چیره میطوطی عیسی نف، و دلی زنده بر 

رفتن غم به سوی غم و خرمی به سوی خرمی و انسانی که از جن، دوست و پلر از شلادی شلده، سلوی سرچشلمۀ      

 رود:پاکی که هات باری تعالی است می

 ای طللوطی عیسللی نفلل، وی بلبللل شللیرین نللوا  

 ن افغلان کنلد  نالان کند تلا ملرد و ز   غم جمله را

 غللم را بللدرانی شللکم بللا دوربللاش زیللر و بللم    

 چللون تللو سللرافیل دلللی زنللده کللن آش و گلللی 

 ما همچلو خلرمن ریختله گنلدم بله کلاه آمیختله       

 تا غم بله سلوی غلم رود خلرم سلوی خلرم رود      

 رانلد و ایلن ملرکبش   بر مرکب عشق تو دل ملی 
 

 هلای جلان فلزا   هین زهره را کالیوه کن زان نغمه 

 ز غم کو گشلت در ظللم اژدهلا   که داد ده ما را 

 ...صداتا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش

 مقبللللللی در گلللللوش ملللللا نفخللللله خلللللدا    

 اهین از نسیم باد جلان کله را ز گنلدم کلن جلد     

 تا گل به سلوی گلل رود تلا دل برآیلد بلر سلما      

 هلا بگذرد زان سوی جان فرسنبر هر قدم مید
 

 (55 ، غزل5221 ،)مولوی   

م به دیو تشبیه شده است. پیداست که دلیل غمگین بودن شاعر جدایی است؛ زیرا غلزلش بلا   در غزل دیگری غ 

اندیشلیده و غمگلین بلوده،    شود. کسی که تا پیش از این به ملر  ملی  که نوید دیدار است، شروع می« آمد»کلمۀ 

کنلد و اینکله   اشلاره ملی   شنود و دلیلی برای باقی ماندن غم ندارد. در ادامه مولوی به وصال و فلراق مژدة وصل می

 جان وی از هجر و فراق یار زرد و اندوهناک شده است:

 آمللد شللراش آتشللین ای دیللو غللم کنجللی نشللین

 ای در دسلت تلو  ای هفت گردون مست تو ما مهره
 

 اای جللان مللر  انللدیش رو ای سللاقی بللاقی در  

 ای هست ما از هست تو در صلد هلزاران مرحبلا   
 

 (24 غزل )همان:  

کنلد بله دوگونله آرزو    اش نملی  من اظهار ناخرسندی از روزگار و گلایله از و لعیتی کله را لی     مولانا گاه 

گلردد؛ نتیجلۀ چنلین رفلت و     شود و با ههنی سرشار از یاد گذشتگان بله حلال بلاز ملی    رسد یا متوجه گذشته می می

وره و افلرادی متعللق بله    ملرتبط بلا د   –شود رنب باخته از دلتنگی که با آرزوی حضور فراعقلانلی  آمدی بیانی می

آلیستی شلاعر بلرای و لعیتی بهتلر     گردد؛ زمانی هم ماجرا به تمنای ایدههمراه می -ای خاص در زمان حالگذشته

توانلد ظفلر   کند و تنها عنصری که میچون لشکری به عاشق حمله می غمی که است که ربطی نیز به گذشته ندارد.

 معشوق است:  و پیروزی را نصیب عاشق کند، حسن و جمال

 نمایللللللد لشللللللکر غللللللم سللللللیاهی مللللللی 

 شلللاد بللله حسلللن خلللود تلللو شلللادی را بکلللن  

 کللللللرم را شللللللادمان کللللللن از جمالللللللت  

 شللم  جهللان دوش نبللد نللور تللو در حلقلله مللا    

 سلللوی دل ملللا بنگلللر کلللز هلللوس دیلللدن تلللو 
 

 ظفللللللر ده شللللللادی صللللللاحب علللللللم را    

 غلللللللم و انلللللللدوه ده انلللللللدوه و غلللللللم را

 کللله حسلللن تلللو دهلللد صلللد جلللان کلللرم را   

  کجلا   دوش کجلا بلود  راست بگو شم  رخت 

 جللا کلله در او حسللن تللو بگشللاد قبللا  دولللت آن
 

 (45و  512 غزل )همان،  
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غملان تلو ملرا نگذاشلت تلا غمگلین شلوم        »در این غزل، با تعبیری متناقض که ترکیبی از هر دو نوع غم است؛  

 بخشد.کند و بینایی میدارد و درمان میپردازد، که زنده میبه ستایش غم می« دیگر

 ن تو ملرا نگذاشلت تلا غمگلین شلوم دیگلر      غما

 هملله اجللزای عللالم راغللم تللو زنللده مللی دارد    

 عجلب دردی برانگیللزی کلله دردم را دوا گللردد 
 

 هوای تو مرا نگذاشلت تلا ملن آش و گلل باشلم      

 منم کز تو غمی خواهم که در وی مستقل باشلم 

 عجب گردی برانگیزی که از وی مکتحل باشلم 
 

 (5425 غزل )همان:  

از غلم باشلد   تیب سخن از غم در کلام این شاعر شورآفرین و شادی بخش، اعم از اینکه نمودی منفلی  بدین تر 

انگیزانلد ورائلد وصلال اسلت،     و یا غم دوری و عشلق کله درد طللب را در درون برملی     که غم جهان گذران است

هلای  بیشلتر بلدان خوشله   شلود، بلکله   منفی آن پرداختله نملی   نمودهای گوناگونی در حیطۀ واژگان دارد که به نوع

باللد و  د اسلت کله علارف بلدان ملی     خودشناسی و خودپیدایی و مرتبلۀ شلهو   شود که ناشی ازژگانی پرداخته میوا

 داند. نازد و مبارک می می

 . غم عشق 9-9

مولوی عاشق است و برای عاشق هی  چیز بدتر از جدایی نیست به همین دلیل است که بیشلترین غصلۀ موللوی در    

القضات دربارة عشلق  م، همین جدایی است. مولوی به عشق میان خدا و بنده اعتقاد دارد؛ همچنانکه عیندیوان ش

: 5245القضلات،  )علین گوید: عشق صغیر عشق ماست با خدای تعالی و عشق کبیر عشق خداست با بنلدگان خلود.   می

515) 

عشلق در  »گوینلد  است؛ چنانکه می عشق به خداوند همان اعتقاد به وحدت وجود و رسیدن انسان به اصل خود

باطن و حقیقت عقل اطلاق نمایند بدان که روح را دو اعتبار است یکی توجه او به علالم وحلدت و کشلور قلدس،     

« روح را بهین اعتبار عشق خوانند. گاهی عشق را بر نف، توجه و انجذاش روح به جانب وحدت هم اطللاق کننلد.  
 (722: 5222)سلیمانی، 

چنان پایدار است که هر چیزی به معشوق وابستگی داشته باشد، برایش عزیز است حتی اگر سگی  مولوی در عشق

 باشد: 

گذشلت.  ای که خانۀ چلبی درآن بلود، سلگی ملی   رفت. در کوچهالدین چلبی میروزی مولوی به دیدن حسام

زنیلد  ایلن   ملی  همراهان مولوی، سب را زدند و دور کردند، مولوی خشمگین شد و گفت سلب کلوی چلبلی را   

 ( 51: 5221)سپهسالار،  معنی دال است بر غایت حلم و ادش و رعایت بندگان و عنایت دربارة ایشان.

زند و با تلمیح به آیات قرآن و داستان موسلی و  الدین در غزلی خطاش به خداوند و عشق به او حرف میجلال

کنلد کله   همزمان، از کلوه، انسلان را اراده ملی   کند. وی تجلی خداوند و شکافتن کوه از غم عشق خدا صحبت می

خواهلد کله او را هلم    چون کوهی استوار و قوی است، اما تحمل غم عشق خدا را ندارد. وی سلرانجام از خلدا ملی   

 قرار دهد: جزو امانتداران غم عشقش

 هللاای طللایران قللدس را عشللقت فللزوده بللال    

 افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون

 هلللاسلللودای تلللو روحانیلللان را حلللال ۀدر حلقللل 

 هللاهللا و سللالماهللت نخللوانم ای فللزون از مللاه 
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 مللت بشللکافته وان غللم بلله دل درتافتللهکللوه از غ

 ای سللروران را تللو سللند بشللمار مللا را زان عللدد 
 

 هلا یا قطره خونی یافته از فضللت ایلن افضلال   

 هللاانللی سللران را هللم بللود انللدر تبلل  دنبللال     د
 

 (7: غزل 5221)مولوی،   

کند. مولوی عشق خلود را از  اینکه عشق شادی آفرین است، اما دوری از یار این شادی را با اندوهی توأم می با 

ای خود کرده و به ویرانی کشانده است؛ بله گونله  داند که او را از خود بیبلکه نوع دیگری می نوع عطار و سنایی،

 سوزاند:که آه او تمام عالم را می

 کسی راکه توخواهی خوش اینجا کش و گیر گریبان

 چو شلهر للوط ویلرانم چلو چشلم للوط حیلرانم       

 اگللر عطللار عاشللق بللد سللنایی شللاه و فللایق بللد  

 یکی آهم کز این آهم بسوزد دشت و خرگلاهم 
 

 که من دامم تو صلیادی چله پنهلان صلنعتی یلارا      

 سللبب خللواهم کلله واپرسللم نللدارم زهللره و یللارا

 نه اینم من نه آنم من که گلم کلردم سلر و پلا را    

 یکی گوشلم کله ملن وقفلم شهنشلاه شلکرخا را      
 

 (25غزل  همان:)  

کنلد کله برونلد بخوابنلد؛ زیلرا      هایی که عشق خدا را در دل ندارند، توصیه میبه همین سبب است که به انسان 

 جنبش و حرارت و شور و نشاط و غم عشق فقط مخصوص عاشقان اوست:

 تللو را کلله عشللق نللداری تللو را رواسللت بخسللب
 

 عشلق و غللم او نصلیب ماسللت بخسللب   بلرو کلله  
 

 (254غزل  )همان:  

 یابد.گریزد، که آرزوی آن را دارد؛ زیرا که وی معشوق را و خود را در غم او میوی نه تنها از چنین غمی نمی

 خلللواهم کللله دللللم بلللا غلللم هلللم خلللو باشلللد  

 هللللان ای دل بیللللدل غللللم او در بللللر گیللللر   

 تلللا هشلللیاری بللله طمللل  بللله مسلللتی نرسلللی    

 وسللت چللون آتللش و آش  تللا در غللم عشللق د 
 

 گلللر دسلللت دهلللد غملللش چللله نیکلللو باشلللد  

 تللللا چشللللم زنللللی خللللود غللللم او او باشللللد  

 تلللا تلللن نلللدهی بللله جلللان پرسلللتی نرسلللی     

 از خلللود نشلللوی نیسلللت بللله هسلللتی نرسلللی   
 

 (5252، 211 یرباع :)همان  

 فنای بنده در حلق، کله جهلت بشلریت    » کند:در غزلی دیگر مولوی به محو شدن وجود انسان درخدا اشاره می 

قلا بله قیلام اوصلاف محملود اشلاره       بنده در جهت ربوبیت حق محو گردد. با فنا بله سلقوط اوصلاف ملذموم و بلا ب     

کنند. فناء بنده از اوصاف و افعال مذموم، عدم آن اوصلاف و افعلال اسلت؛ همچنانکله فنلاء او از نفل، خلود و         می

  (272: 5221 )سجادی،« خلق، زوال احساس او به خود و خلق است.

کند که با وجود عشق بله خداونلد   داند. او به دیگران هم توصیه میی خود را در وجود خدا محو شده میمولو

کنلد ایلن جلانی کله جایگلاه غلم و انلدوه        باید عدم شوند تا به معدن جان که اصل وجود است، برسند و تأکید می

کشد؛ زیرا آش حیات اسلت و  نمی کند، ولیها را غرق میاست، منظورش نیست. جوی لطف الهی از منظر او جان

 مظهر لطف و کرم خداوند:

 زان شللاه کلله او را هللوس طبللل و علللم نیسللت   

 از دور ببینللللی تللللو مللللرا شللللخ  رونللللده    

 دیوانللله شلللدم بلللر سلللر دیوانللله قللللم نیسلللت    

 آن شللخ  خیالسللت ولللی غیللر عللدم نیسللت    
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 پللیش آ و عللدم شللو کلله عللدم معللدن جانسللت  

 تللو درآیللیم در ایللن جللو مللن و تللو بللیمللن بللی

 لللیکن نکشللد مللرد   ایللن جللوی کنللد غرقلله و   
 

 اما نله چنلین جلان کله بجلز غصله و غلم نیسلت        

 زیرا که در این خشا بجز ظللم و سلتم نیسلت   

 کللو آش حیاتسللت و بجللز لطللف و کللرم نیسللت
 

 (225، غزل شماره 5212)مولوی،   
هلای دیگلر جلدا    کنلد و انسلان را از هملۀ چیز   عشق از نظر او همان چیزی است که عافیت را از بلیه و بلن ملی    

گویلد تملام اینهلا در برابلر عشلق نملودی       بلرد و ملی  افکند. مولوی همۀ اسباش دنیایی را نام میکند و در بلا می می

 ندارند و عشق مانند تیغ، جان عاشق را ربوده و در انحصار خود گرفته است:

 فراغتللللی دهللللدم عشللللق تللللو ز خویشللللاوند  

 از آنلللا عشلللق نخواهلللد بجلللز خرابلللی کلللار

 ل و چله نلام نکلو و حرملت و بلوش     چه جای ما

 کللله جلللان عاشلللق چلللون تیلللغ عشلللق بربایلللد 

 هلللوای عشلللق تلللو و آن گلللاه خلللوف ویرانلللی

 سلللرک فلللروکش و کلللن  سللللامتی بنشلللین   
 

 از آنلللا عشلللق تلللو بنیلللاد عافیلللت برکنلللد     

 از آنلللا عشلللق نگیلللرد ز هلللی  آفلللت پنلللد  

 چه خان و مان و سللامت چله اهلل و یلا فرزنلد     

 هلللزار جلللان مقلللدس بللله شلللکر آن بنهنلللد     

 کیسلله بسللته و آن گللاه عشللق آن لللب قنللد   تللو

 ز دسلللت کوتلللله نایللللد هللللوای سللللرو بلنللللد 
 

 (122غزل  )همان:  

کند داند. در سراسر این غزل شکوه و ناله میعشق را قتال می« کشدمی»شاعر عارف در غزل دیگری با ردیف  

کند و تنها عاقلان انتخاش می که عشق چه جفاهایی کرده و چه بلاها بر سر او آورده است. از دیدگاه مولوی عشق

کشد. بلا  کند، ولی این یوسف گر  را میمولوی عشق را از نظر زیبایی به یوسف تشبیه می کشد.و بیداران را می

آورد کله  وجود این کشتن او مانند زندگی است. درنهایت مولوی با وجود این همه شلکوه و شلکایت بله یلاد ملی     

 کشد:اما پیش از آن انسان را از وجودهای دیگر و از خودی خود میکند، کشد، بلکه زنده میعشق نمی

 کشللد ایللن عشللق جمللله عاقللل و بیللدار مللی     

 خلللوردمهملللان او شلللدیم کللله مهملللان هملللی 

 دردچللون یوسللفی بدیللد چللو گرگللان همللی     

 ایللللم کلللله دلللللداریی کنللللد مللللا دل نهللللاده

 دهللدنللی نللی کلله کشللته را دم او جللان همللی    

 سللتهللل تللا کشللد تللو را نلله کلله آش حیللات او

 همللللت بلنللللد دار کلللله آن عشللللق همتللللی    

 ملللا چلللون شلللبیم ظلللل زملللین و وی آفتلللاش   

 زنگلللی شلللب ببلللرد چلللو طلللرار عقلللل ملللا     

 شللب شللرق تللا بلله غللرش گرفتلله سللپاه زنللب    

 حاصلللل ملللرا چلللو بلبلللل مسلللتی ز گلشنیسلللت
 

 کشلللددار ملللیبلللرد سلللر و بلللیتیلللغ ملللیبلللی 

 کشلللدیلللار کسلللی شلللدیم کللله او یلللار ملللی   

 کشلللدملللؤمنی بدیلللد چلللو کفلللار ملللی  چلللون

 کشللدشللد بلله رحللم و بلله هنجللار مللی یللا گللر ک

 کشللدگللر چلله بلله غمللزه عاشللق بسللیار مللی      

 کشللدتلخللی مکللن کلله دوسللت عسللل وار مللی 

 کشللللدشللللاهان برگزیللللده و احللللرار مللللی   

 کشلللدشلللب را بللله تیلللغ صلللبح گهلللردار ملللی 

 کشللللدشلللحنه صللللبوح آملللد و طللللرار ملللی   

 کشلللدروملللی روزشلللان بللله یکلللی بلللار ملللی  

 کشللللدچللللون بلللللبلم جللللدایی گلللللزار مللللی
 

 (227)همان: غزل   
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 . جدایی9-2

بزرگترین غم مولوی که از آن در دیوان شم، یاد کرده، غم جدایی است. این همان درد و اندوهی اسلت کله در   

 مثنوی نیز از اولین بیت نشان داده شده است:

 کنللللدبشللللنو از نللللی چللللون حکایللللت مللللی 

 انللللللداز نیسللللللتان تللللللا مللللللرا ببریللللللده   
 

 کنللللللدهللللللا شلللللکایت مللللللی از جلللللدایی  

 انلللللللدلیلللللللدهاز نفیلللللللرم ملللللللرد و زن نا 
 

از عالم بالاست که در دیلوان شلم، بله نلوعی      دلیل جدایینی که همان وجود انسان است، به شکوةاین ناله و  

ابن عربی با توجه به وحدت خللق بله    مولوی تحت تأریر فلسفۀ ابن عربی قرار دارد. دیگر نیز نمود پیدا کرده است.

ورزد و ایلن تجلاهش کله در    چیز به جن، خود عشق ملی  هر»حق است که عشق خلق به حق را مطرح کرده است. 

انلد در نظلر   عالم هست به همین سبب است. در این صورت عشق به حق و محبت الهی که صوفیه از آن سخن گفته

ابن عربی نامعقول نیست و بیان ایلن فکلر کله اسلاس ملذهب ابلن عربلی اسلت تفصلیلی دارد کله بیلانش در اینجلا             

شلمارد و عشلق در سراسلر نظلام اندیشلۀ      عشق را اصلل هسلتی ملی   »وی همچنین  (571 :5221)ابن عربی، « گنجد. نمی

ای بزر  در کل نظام جهانی و نیز هستی انسان بر عهدة آن های گوناگون حضور دارد و وظیفهعرفانی او به شکل

 (14 :5222)محتشم، « نامد.است. هنری کربن، نظریۀ عشق را نزد ابن عربی، دیالکتیا عشق می

رو که قلبلاً معشلوق را   روح مایل به بازگشت به اصل خویش است؛ از این»توان استدلال کرد که از این رو می

در روز میثاق دیده است، پ، به هجران و فراق مبتلا شده است و در زندان عالم خاک و منزل بشریت اسیر گشلته  

اند، بله عهلد   برو شنوانند که روز میثاق با وی گفتهاست، ولی وقتی عهد الست با وی تازه کنند و آنگاه همان معنی 

 (11-41: 5227)شیمل، آورد. کند و روی به قبلۀ ازلی خود میالست وفا می

هلای گونلاگون بلیش از یکلی     در غزل مولوی حسرتی پر نمودتر از اندوه جدا ماندن از اصل که بلا وجلود نلام   

زند به جلایی بلرون از   گوید که جان را صلای باز آمدن میشود. او از ندایی آسمانی سخن مینیست، احساس نمی

 آنکه این زمان در ظرف روز و ماه دنیایی بگنجد.بی ها در آن بوده است،جایی که روح سال

آورد تا خود و همگان بدانند شلرحی کله از مقصلد روح بله     مولانا از همان آغاز، از بازگشت سخن به میان می

 زند:ه آن نیز صادق است. او از همان ابتدا یاد وطن آغازین را با هکر رجوع گره میدهد، دربارة خاستگادست می

 آمللد نللدا از آسللمان جللان را کلله بللازآ الصلللا   

 و طاعه ای ندا هلر دم دو صلد جانلت فلدا     سمعاً

 ای نللادره مهمللان مللا بللردی قللرار از جللان مللا    

 از پللای ایللن زنللدانیان بیللرون کللنم بنللد گللران   

 ر ز شللهر ماسللتی جللان افزاسللتی آخلل  تللو جللانِ 

 آوارگللی نوشللت شللده خانلله فراموشللت شللده   

 ایللن قافللله بللر قافللله پویللان سللوی آن مرحللله    

 نشنود از پلیش و پل،  بانب شتربان و جرس می

 هوش ملا خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بی
 

 مرحبلا  و سلهلاً  جان گفت ای نادی خوش اهللاً  

 یا بار دیگلر بانلب زن تلا برپلرم بلر هلل اتلی       

 خلوانیم گفتلا بلرون از جلان و جلا     آخر کجا می

 بللر چللرر بللنهم نردبللان تللا جللان برآیللد بللر علللا 

 نهلی ایلن کلی بلود شلرط وفلا      دل بر غریبی ملی 

 آن گنده پیلر کلابلی صلد سلحر کلردت از دغلا      

 جوشد تلو را گردد سرت چون دل نمیچون برنمی

 ای ب، رفیق و همنف، آن جا نشسته گلوش ملا  

 گلدا ینعره زنان در گوش ما کله سلوی شلاه آ ا   
 

 (52غزل ، 5221)مولوی،   
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های عاشقانۀ اوست. نف، مشغول دنیاست، املا گلوهر جلان اقتضلا     ترین دلتنگیغزل مولوی عرصۀ ظهور ژرف 

تلر وگرنله   کند تا مشتاق خاستگاه خود باشد. در غزل موللوی خلدا هلم از جلدایی مللول اسلت و بلکله دلتنلب        می

های زمینی و نمودهای بارز آن ظهلور  اد. عشق در شعر مولانا بیشتر با عشقدهمه انسان را مورد خطاش قرار نمی این

کند یوسف از دل عاشق زلیخلا خبلر   کند. عشق زلیخا به یوسف یکی از این موارد است که مولوی ادعا میپیدا می

 ندارد:

 اعمللی صللفورا را   یللا نللور رر موسللی مکللن   ا

 ملللنم ای بلللرق رام تلللو بلللرای صلللید و دام تلللو 

 بیچللللاره فریلللب مللللرغ آواره چللله دانلللد دام   
 

 چنلین عشللقی نهادسلتی بلله نلورش چشللم بینللا را    

 گهلی بلر رکللن بلام تلو گهللی بگرفتله صللحرا را     

 چلله دانللد یوسللف مصللری غللم و درد زلیخللا را 
 

 (21غزل  ،5221)مولوی،   

وجلویی چندسلاله مولانلا    یلان انتظلار و جسلت   پاپ، از غیبت دوم شم، که به جدایی همیشگی انجامیلد و در   

هلا  هلایش، بلکله شلاعر حقیقلی آن    بخش سرودن تمام غزلود شم، را در خود بازیافت، آنگونه که او را الهاموج

کند و هم به نوعی تسکین رن  هلایش از فلراق اسلت.    دانست. این مسأله هم تأریر عظیم شم، را بر دل او فاش می

تلاش  ست؛ مولانا هم برای شم، بلی دلتنگی او برای شم، که هم غایب است و هم حا ر، نوعی دلتنگی خاص ا

 ای بالاتر با او برای خدا.شود و هم در مرتبهمی

 آن ک، که بیند روی تو مجنون نگردد کو بگو

 خبلر رن  و بلایی زین بتر کلز تلو بلود جلان بلی     

 ها چو سیلابی روان تلا سلاحل دریلای جلان    جان
 

 سنب و کلوخی باشلد او او را چلرا خلواهم بللا     

 شللر لا تبللل نفسللا بللالعمی   ای شللاه و سلللطان ب 

 از آشلللنایان منقطللل  بلللا بحلللر گشلللته آشلللنا    
 

 (2 غزل )همان:  

کند که نشان از ترسناکی آن و وحشت تنهلایی اوسلت. در   ای توصیف میگونهمولوی شب جدایی از یار را به

کنلد.  ایه تشبیه ملی کند. او خدا و انسان را به نور و سآید و او تا روز ناله میشب جدایی خواش به چشم عاشق نمی

گیلرد و  نور به تنهایی موجود است، اما سایه بدون نور امکان حضور ندارد، به صورتی که گاه در کنار او قلرار ملی  

 شود: گاه در او محو می

 سللایه نللوری تللو و مللا جمللله جهللان سللایه تللو    

 گلللاه بلللود پهللللوی او گلللاه شلللود محلللو در او 

 سایه زده دست طلب سلخت در آن نلور عجلب   
 ج

 کللی دیدسللت کلله او باشللد از سللایه جللدا   نللور 

 پهلللوی او هسللت خللدا محللو در او هسللت لقللا   

 تللا چللو بکاهللد بکشللد نللور خللدایش بلله خللدا   
 

 (45)همان: غزل   

 . فراق9-9

کنلد.  فراق نیز از کلماتی است که گاه در دیوان شم، به جای جدایی به کار رفته است و همان معنی را تداعی می

بلرد. بلاغ   وزد و هر چه در بهار اندوخته شده از بین میکند که بادی سرد میدی تشبیه میمولوی دوران فراق را به 

های او نشانۀ بهار است و بهار همان دوران عاشقی و وصال است که شاعر در سلایۀ آن بله کملالات معنلوی     و یافته

ده است. با وجلود ایلن جلدایی،    دست یافته است، اما حال، شکوه از این دارد که این دوران گذشته و باغ او زرد ش
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کند که درخیال خود با یار صحبت کرده و دللش خلوش شلده و صلحت یافتله اسلت؛ بنلابراین        مولوی اعتراف می

 رود، ناامیدی را به دل او راهی نیست:توان گفت با همه غم و اندوهی که از آن سخن می می

 زرد شدست باغ جان از غلم هجلر چلون خلزان    

 ر نللزار خفللت دی بللر سللر کللوی تللو دلللم زا    
 

 کلللی برسلللد بهلللار تلللو تلللا بنملللاییش نملللا       

 کللرد خیللال تللو گللذر دیللد بللدان صللفت ورا     
 

 (42 غزل :5221 )مولوی،  

 یخلواه تویی دریا منم ماهی چنان دارم کله ملی  

 تلو تو مبادا یا زملان بلی  عذابست این جهان بی
 

 ام تنهلا بکن رحمت بکن شاهی کله از تلو مانلده    

 ست و بلا بلر ملا  شکنجهتو به جان تو که جان بی
 

 (24 غزل همان،)  

( در غلزل دیگلری روایلت    721کند که باعث کشته شدن دل می شود. )غزل وی گاه فراق را به یزید تشبیه می

پلذیرد و  کنلد، وللی او علذرش را نملی    وگوی خود با محبوش را بیان می کند که به وی از جدایی شکوه میگفت

گوید که تا از حالات خود چه رنل  و چله راحلت خللاص نشلوی،      وق باشد. او میگوید عاشق باید تسلیم معشمی

ر لا در لغلت بله    »کنلد:  توانی به وصال برسی. در این غزل نیز تسلیم و ر ایت در برابر معشوق را عنلوان ملی  نمی

در چه خدا بلر شلخ  پسلندد و تسللیم محلض      معنای خشنودی بوده و نزد صوفیان عبارتست از خشنودی دل بدان

برابر آن. اصل این لفظ و معنی در قرآن مجید است و از مؤمنان صالح به عنوان کسانی که خداوند از آنلان را لی   

اللها عنهم و ر وا عنه این عبلارت کله بخشلی از آیله اسلت در      اند، یاد شده: ر یاست و آنان نیز از خداوند را ی

 ( 2 نهیبو  72مجادله  ،511توبه ، 551مائده )چهار آیۀ قرآن تکرار شده است: 

؛ 527،524عملران  )آل  و ر لوان الله ( 27، توبله  51عملران  )آل همچنین مشتقات دیگر ر ا از جملله ر لوانم ملن الله    

به کار رفته است. در کتاش و سنت ر ا از صفات و لوازم ایمان و در تصوف از احوال یا مقامات عالی و ( 72 دیحد

)ع( ر لا داشلتن بله قضلای الهلی را کله        که حضرت امام جعفرصلادق اینهبه گو نهایی سلوک شمرده شده است؛

الر ا بمکروه القضاء من اعلی »داند: از بالاترین درجات یقین می ،ممکن است برای بنده مکروه و مشکل هم باشد

 (.544 :5227)به نقل از محمدی ری شهری،  «درجات الیقین

 گفللللتم کلللله نللللاتوانم و رنجللللورم از فللللراق  

 نلله نیسللت تللو خللود حللال مللن ببللین   گفللتم بها

 کلللارم بللله یلللا دم آملللد از دمدمللله جفلللا     

 گفتللا کلله حللال خللویش فرامللوش کللن بگیللر    

 تللا نگللذری ز راحللت و رنلل  و ز یللاد خللویش  
 

 گفتلللا بگیلللر هلللین کللله گللله اعتلللذار نیسلللت   

 مپللللذیر عللللذر بنللللده اگللللر زار زار نیسللللت   

 هنگللللام مردنسللللت زمللللان عقللللار نیسللللت    

 زیلللرا کللله عاشلللقان را هلللی  اختیلللار نیسلللت   

 مقربللللان وصللللالت گللللذار نیسللللت   سللللوی
 

 (412 غزل :5221 )مولو ی،  

 . غربت 9-1

ای فراتلر از  سرت جلدا مانلدن از اصلل، بزرگتلرین و پلر نملودترین دلتنگلی مولاناسلت بلرای گذشلته، گذشلته           ح

های زمانی و مکانی این دنیا. اصلًا اگر این گونله دلتنگلی را تنهلا انلدوه حسلرت آمیلز موللوی در اشلعارش          نشانی

را بله صلورت   های او روایت هملین احساسلند، حتلی اگلر گلاه آن     ایم؛ زیرا تمام غزلبدانیم، سخن به گزافی نگفته
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 آشکار نداشته باشد.

 پرسد که چون بودی در این غربتگل از نسرین همی

 رقصلی گویلد کله مسلتانه هملی    سمن با سرو می
 

 ها زان دیلار آملد  گوید خوشم زیرا خوشیهمی 

 گویلد کله یلار بردبلار آملد     یه گوشش سرو مل ب
 

 (121 غزل )همان:  

 توان یافت:های مولوی میاما با این وجود این غم غربت را در خیلی از غزل

 پاییللدهللا کلله چنللد مللی   نللدا رسللید بلله جللان   
 

 بللله سلللوی خانللله اصللللی خلللویش بلللاز آییلللد  
 

 (141)همان: غزل   

شود. شاعر در ایلن غلزل بله    هی به انسان خطاش میلحن او در این غزل خطابی است و گویا از جانب سروش ال 

خواهلد کله آنلی قاللب را     کند و از انسان میآش و گلی که قالب انسان را ساخته و روح او را اسیر کرده اشاره می

کند و در این دنیا نگاهش داشته دل بکند و به سوی عالم بالا بجهلد. مسللماً   ای بر پای او سنگینی میکه چون کانده

)هملان: غلزل   است و بستۀ آش و گل نبودن اسلت.   ر مولانا تنها مر  نیست. منظور او سیر و سلوک عالم معنیمنظو

 ماند.نامد که قیمت گوهر وجودش در آن ناشناخته میاو جهان را غریبستانی می (141

 مللانیجانللا بلله غریبسللتان چنللدین بلله چلله مللی   

 صللللد ناملللله فرسللللتادم صللللد راه نشللللان دادم

 محللب، قللدر تللو ندانللد کلل،  بللا زا کلله در آن
 

 بلللا زا تلللو از ایلللن غربلللت تلللا چنلللد پریشلللانی  

 یلللا راه نملللی دانلللی یلللا نامللله نملللی خلللوانی    

 بللا سللنب دلان منشللین چللون گللوهر ایللن کللانی
 

 (7127)همان: غزل   
 اگر مخملور اگلر مسلتی بله بلزم او رو و رسلتی      

 

 که شد عمری که در غربت ز خان و مانی آواره 

 (7715)همان: غزل   

سفر به سوی خدا یعنی قربت می تواند اندوه غربت را تمام کند بله هملین سلبب ایلن شلوق پلرواز خلود را در         

 اشعار مولوی به فراوانی نشان می دهد. 

 . رنجوری9-1

دانلد و  رود. مولوی در این غزل خود را رنجلور ملی  رنجور از دیگر کلماتی است که در بیان غم و اندوه به کار می

توانلد او را جلانی   وار ملی ست می کند که برای شفای او بیاید. او بیمار درد عشلق اسلت و یلار مسلیح    از یار درخوا

 دیگر ببخشد:

 کللی بپرسللد جللز تللو خسللته و رنجللور تللو را     
 

 ای مسللللیح از پللللی پرسللللیدن رنجللللور بیللللا    
 

 (522، غزل 5221)مولوی،   

ر سرش بگذارد و تبش را بسنجد، ولی بله  خواهد که برای معاینه و معالجۀ وی دست بمولوی از مسیح خود می 

همه بلا که از عشق و هجران بر سرش باریلده، همچنلان ر لایت    گناهانش فکر نکند؛ زیرا او کسی است که با این

داننلد و ایلن نهایلت توکلل اسلت،      را از جمله مقامات ملی « ر ا»خراسانیان کند. از نظر قشیری، ای نمیدارد و گله

برحسلب  ( 711: 5222 )قشیری،گویند ر ا از جمله احوال است و بنده را اندر این کسب نبود. ها میحال آنکه عراقی

 (712)همان:  نظر قشیری را ی به خدای آن بود که بر تقدیر خدای اعتراض نکند.
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 دسللت خللود بللر سللر رنجللور بنلله کلله چللونی     

 آنکلله خورشللید بلللا بللر سللر او تیللغ ز دسللت     

 ایللن مقصللر بلله دو صللد رنلل  سللزاوار شدسللت  

 آن دلللی را کلله بلله صللد شللیر و شللکر پللروردی 
 

 از گنللاهش بمینللدیش و بلله کللین دسللت مخللا    

 گسلللتران بلللر سلللر او سلللایه احسلللان و ر لللا   

 لیللا زان لطللف بجللز عفللو و کللرم نیسللت سللزا

 مچشللانش پلل، از آن هللر نفسللی زهللر جفللا     
 

 (522، غزل 5221)مولوی،   

  قراری. بی9-1

قلراری از  نیز یکی از مظاهر اشلعار اوسلت. شلاعر  لمن اظهلار بلی       قراری و نداشتن صبر در فراق معشوقاظهار بی

کنلد از  توانلد تحملل کنلد. موللوی ادعلا ملی      گوید دوری تو را کلوه هلم نملی   خواند و میدوری معشوق او را می

 آفرینش آدم تاکنون عاشقی همچون او آفریده نشده است:

 بللله جلللان پلللاک تلللو ای معلللدن سلللخا و وفلللا 

 اف بلود ایلن صلبر   چه جای صبر که گر کلوه قل  

 ز دور آدم تللللللللا دور اعللللللللور دجللللللللال  

 تللو خللواه بللاور کللن یللا بگللو کلله نیسللت چنللین 

 گللللللویمملامللللللتم مکنیللللللد ار دراز مللللللی 
 

 تلللو ای عزیللز بیلللا کلله صلللبر نیسللت ملللرا بللی    

 ز آفتلللاش جلللدایی چلللو بلللرف گشلللت فنلللا    

 چللو جللان بنللده نبودسللت جللان سللپرده تللو را    

 وفلللای عشلللق تلللو دارم بللله جلللان پلللاک وفلللا 

 ل بنللده پللیش شللما بللود کلله کشللف شللود حللا  
 

 (772غزل )همان:   
 هللللای نللللو نللللو  مللللنم سللللوزان در آتللللش  

 گریللللزان شللللو از آن خللللار و بلللله گللللل رو  
 

 مللللرا بللللا یارکللللان اکنللللون چلللله کارسللللت   

 کلللله شللللم، الللللدین تبریللللزی بهارسللللت   
 

 (242غزل )همان:   

 . ناله9-1

ارد. در ایلن غلزل نیلز کله     ناله کردن یکی دیگر از کلماتی است که در شلعر موللوی حکایلت از غلم و انلدوه او د     

خواهد پرده را کنار بزند و جلوه کند و آتش درون او را خلاموش کنلد. در   خطاش به معشوقی پنهان است از او می

 آورد:اش کوه را هم به فریاد میکه نعرهایگوید، به گونهاین غزل از غم و اندوه فراق و شدت آن سخن می

 مللن پللرده بللردار ای حیللات جللان و جللان افللزای

 هللاوقللت از وجللودم نالللهای شللنیده وقللت و بللی

 در صللدای کللوه افتللد بانللب مللن چللون بشللنوی

 هلا پلاکتر  ای ز هر نقشلی تلو پلاک و ای ز جلان    

 هوقللی دل مللن طالللب کللاری بللود  چللون ز بللی
 

 هللای مللنغمگسللار و همنشللین و مللون، شللب  

 ای فکنلللده آتشلللی در جملللله اجلللزای ملللن    

 بلا نعلره و هیهلای ملن     ،جفت گلردد بانلب کله   

 هلای ملن  ورتت نی لیلا مغنلاطی، صلورت   ص

 بسته باشلم گلر چله باشلد دلگشلا صلحرای ملن       
 

 (5122غزل )همان:   
 مللله بلله مللاه عاشللق و مللاه اسللیر عشللق تللو      ج

 سللجده کننللد مهللر و ملله پللیش رر چللو آتشللت 

 آمللد دوش ملله کلله تللا سللجده بللرد بلله پللیش تللو
 

 ناللله کنللان ز درد تللو لابلله کنللان کلله ای خللدا    

 ملله و مهللر مللاجرا چونللا کنللد جمللال تللو بللا   

 غیللرت عاشللقان تللو نعللره زنللان کلله رو میلللا      
 

 (42غزل  )همان:  
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 . تنهایی9-1

خوانلد و از او درخواسلت وصلال    تنهایی یکی از مظاهر فراق است. پیداست که شاعر در تنهایی خلود، یلار را ملی   

تلر و زیبلاتر   ه تلا بتوانلد راحلت   دارد. او خود را به نای انبانی تشبیه کرده است که خود را از همۀ تعلقات خالی کرد

توانلد دوا  داند و معتقد است که علاج درد او را تنها معشوق ملی ناله کند. او روشنی دل خودش را از ناله کردن می

شود، همان درد جدایی است که در سراسر دیوان شلم، از  کند. پیداست که دردی که به دیدار معشوق خوش می

 شود:آن یاد می

 ی تنهایی است رحملی کلن بیلا   هاامشب از شب

 همچو نای انبان در این شب من از آن خلالی شلدم  

 زیلللن سلللپ، انبلللان بلللادم نیسلللتم انبلللان نلللان  
 

 تللا بخللوانم بللر تللو امشللب دفتللر سللودای مللن      

 هللا و وای مللنتللا خللوش و صللافی برآیللد ناللله  

 زانا از این ناله است روشن این دل بینلای ملن  
 

 (5122)همان:   

اوسلت.   قراریمیزان غم و بی کند و تکرارها گویایبینیم شاعر در غم تنهایی ناله مینکه میدر این غزل نیز چنا 

خواهلد کله نلرود و بنشلیند و     کند و در بیت دیگری دوبار از او میبیت اول چهار بار از معشوق تقا ای آمدن می

قلراری، دیلر آملدن و جفلا اسلتفاده      ه، بلی های دردآلود از قبیل: نالل اش را بنگرد. در این غزل با انواع واژهطاقتیبی

 کرده است:

 بیلللا بیلللا کللله شلللدم در غلللم تلللو سلللودایی      

 عجب عجب کله بلرون آملدی بله پرسلش ملن      

 ای بللله تحفللله ملللرابلللده بلللده کللله چللله آورده

 بلللرویملللرو ملللرو چللله سلللبب زود زود ملللی  

 هلللا ز فرقلللت تلللو  ام نالللله نفللل، نفللل، زده 

 مجلللو مجلللو پللل، از ایلللن زینهلللار راه جفلللا   

 روی بله شللیوه گللری ژ مللیبلرو بللرو کلله چله کلل  
 

 درآ درآ کلللله بلللله جللللان آمللللدم ز تنهللللایی   

 طلللاقتم ز شلللیداییببلللین ببلللین کللله چللله بلللی 

 بنللللله بنللللله بنشلللللین تلللللا دملللللی برآسلللللایی

 آیلللیبگلللو بگلللو کللله چلللرا دیلللر دیلللر ملللی   

 رر تلللو سلللودایی ام بلللیزملللان زملللان شلللده  

 مکللن مکللن کلله کشللد کللار مللا بلله رسللوایی     

 خمللی بلله رعنللایی بیللا بیللا کلله چلله خللوش مللی  
 

 (2112ن: )هما  

 گیری. نتیجه1

در  من بحثی که در باش عرفان و تصوف اسلامی داشتیم، موجبات غم و اندوه عارفان را بررسی کردیم. موللوی  

کنلد،  که رجوع کل هستی را به سرچشمه ای واحد که همان معشوق ازلی است، مطرح می های عرفانیطبق آموزه

دانلد و تملام هلمّ و غلمّ او ایلن اسلت کله انسلان کله          ز یا منشأ میقائل به وحدت وجود است و تمام کائنات را ا

اشرف مخلوقات است و ناخواسته به این دنیای خاکی فرود آمده است، باید به اصل خود باز گردد. دیوان شلم،،  

مناسب مجال، سلماع و   شود وهایش دیده میآور و موزون که در بیشتر غزلهای شادینظر از کاربرد وزنصرف

افشانی است، سرشار از اظهار حسرت و اندوه برای دوری از مبدأ اصیل انسان است. کششی که انسان نسبت  دست

ای کله در  دد؛ خداشناسلی گلر به عالم بالا دارد، ناشی از فهم این است که هر چیزی سرانجام به اصل خود بلاز ملی  

بخلش، اعلم از اینکله    آفرین و شلادی نهادش خودشناسی است و یا بالعک،. سخن از غم در کلام این شلاعر شلور  
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انگیزانلد  و یا غم دوری و عشق که درد طلب را در درون برمی از غم باشد که غم جهان گذران استنمودی منفی 

منفی آن پرداخته نشده است، بلکه بیشتر  و رائد وصال است، نمودهای گوناگونی در حیطۀ واژگان دارد که به نوع

خودشناسی وخودپیدایی و مرتبۀ شلهود اسلت کله علارف      خته شده است که ناشی ازگانی پرداهای واژبدان خوشه

داند. مضامینی که در دیوان شلم، در رابطله بلا غلم و انلدوه آملده، در بیشلتر        نازد و مبارک میبالد و میبدان می

ی، شلکوه  موارد شکوه و شکایت از جدایی و امید به باز گشت است؛ مضامینی چون شکوه از جدایی معشلوق ازلل  

آمیز با معشوق، اظهار ناراحتی از تنهلایی  وگوی شکوهقراری در غم عشق، گفتاز دوری شم، تبریزی، اظهار بی

های فراق و عدم کامیابی در عشق و وجد و خوف و قبض عارف نیلز بله حکلم واصلل بلودن و یلا خلوف        در شب

  .هجران را داشتن خود طعم غم دارد که از پرکاربردترین مضامین است

 آنلللم کللله چلللو غمخلللوار شلللوم ملللن شلللادم    
 

 ام آبلللللادم.وانلللللدم کللللله خلللللراش گشلللللته  
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